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راهنمایــی نویســندگان و شــیوه نامــه نــگارش فصلنامــه علمــی نســیم 
کوثر

1. مقاله قبلا در نشــریه دیگری به چاپ نرســیده یا همزمان برای سایر مجلات 
ارسال نشده باشد.

2. مقالــه دارای عنوان، چکیده به زبان فارســی ، واژگان کلیــدی، مقدمه، متن 
اصلی، نتیجه گیری، منابع ومآخذ باشد.

3. مقاله در برنامه word   وباقلمIR lotus واندازه 14 نازک بوده و عنوان مقاله با 
قلم B Titr واندازه14 تایپ شود.      

4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.
5. کلمات کلیدی بین 4-7 کلمه و بصورت فارسی باشد.                                                                                   

6. چکیده فارسی، از 150 تا  200 کلمه باشد.
7.معــادل انگیســی اصطلاحــات ومفاهیــم علمــی رایج، پانوشــت شــود                                                                                                                                              
     8.ارجاع به منابع درون متنی باشــد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، ســال انتشلر و 

شماره صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
9.فهرست منابع ومآخذ، به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان،باشد

الف(کتابها: نام خانوادگی نویســنده، نام نویسنده، ســال انتشار، عنوان کتاب،             
) بصورت توپر( ، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، 

محل انتشاروناشر . مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، 
نشر نی. 

ب(مقالات: نام خانوادگی ، نام ، سال انتشار، عنوان مقاله، )بصورت توپر(، نام مجله، 
شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محسن، 1385،روش 

تجربی، فرهنگ مدیریتی، سال چهارم، شماره دوازرهم، 172- 189.
10. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویسندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و 
سمت پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید 

محمد، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی العالمیه،قم (.

11.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویســندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی 
در قبال محتوا و نویسنده آن ندارد.



اعضای هیأت تحریریه:
1. ســید محمد حسینی دره صوفی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی،  

نخبه و پژوهشگر برتر در دانشگاه بین المللی المصطفی. قم

2. دکتر ســید رضی قادری،دکتری فلســفه  اخلاق از دانشگاه باقر العلوم، 

سطح چهار فقه و اصول حوزه،استاد سطوح عالی حوزه.قم

3. محمدعلی علیدادی، دانشــجوی دکتری فقــه و حقوق قضایی، جامعه 

المصطفی العالمیه. قم

4. سید مهدی نقوی، ارشد رشته ادیان ابراهیمی، قم جامعة المصطفی



فهرست مطالب
7 ارتباط امهال شیطان و تعالی انسان از منظر فریقین 

گفتن و شنیدن در صحیفه  باید ها و نباید های مهارت ارتباط کلامی؛ 
35 سجادیه                                           

57 قصاص پس از قصاص از منظر فقه و حقوق اسلامی 

تبین دیدگاه آیت الله سبحانی »حفظه الله« و مرحوم مظفر در مورد 
87 وضع الفاظ عبادات  

»کرامت انسانی« در سیاست جنایی اسلام و قوانین جمهوری 
97 اسلامی ایران 

125 نقش تعدد جرم در جرایم حدی از منظر فقه و حقوق 

141 مقایسه رشوه با عناوین مشابه، مطالعه موردی جُعل قاضی 

157 کبیره از دیدگاه مذاهب کلامی شیعه  مرتکب 



سال چهارم، تابستان 1403، شماره 14

کبیره از دیدگاه مذاهب کلامی شیعه مرتکب 

محمد زمان عارفی 1؛ سیدمحمد علی موسوی  

چکیده

ازدیرزمان  گناهان به کبیره و صغیره تقســیم گردیده است. بحث پیرامون شناخت 

ماهیت واحکام گناهان کبیره وتعیین ضابطه برای تشخیص آن برای ترتب آثارکلامی 

واعتقادی ازاهمیّـــت خاصی برخوردار اســت. بدیهی است که سکوت دانشمندان 

اعتقادی وکلامی به ســبب ابهامات که در انطباق برخی مسائل اعتقادی وجود دارد، 

منجــر به چالش هایی درعصر جدید شــده ونیاز این موضوع را به برســی وتحقیق، 

مبرهن می سازد، روش تحقیق پیش رو توصیفی- تحلیلی بوده و اندیشمندان امامیه:  

به این نتیجه رسیده اند: نه مثل اسماعیلیه در صورت که از ولایت دور نشود ولو گناه 

هــم بکند مطلقا، مؤمن گفت و نه مثل زیدیــه: به طور صریح قائل به منزلی بین این 

دو امر »کفروایمان« شــدبلکه لازم است مؤمنان مرتکب کبیره را مؤمنانی فاسق، در 

نظرگرفت که باید تلاش نمایند تا عدالت از دســت رفته خــود را بازیابند که در این 

صورت، می توانند به بهشت راه یابند.

  واژگان کلیدی: توبه، مرتکب کبیره،  اشتراک، افتراق،  مذاهب کلامی شیعه، 

1  فارغ التحصیل ارشد فقه وحقوق قضایی جامعه المصطفی العالمیه.

mhmdzmanarfy6@gmail.com

2  .کارشناسی ارشد فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه

aim498706@gmail.com .
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مقدمه . 	

 از آن جایی که موضوع مورد تحقیق از نظر اعتقادی و کلامی، بســیار مهم است، 

لذا مســائل عدیده اعتقادی و کلامی بین متکلمان اسلامی مطرح است: ازباب مثال 

 جهت افتراق و 
ً
در قدم نخســت حکم مرتکب ازمنظرمتکلمان شیعه چیست؟ وثانیا

اشتراک نظریات مذاهب متکلمین شیعه در کجاست؟ این ها مباحث چالش برانگیز 

بوده که تحلیل هــا و دیدگاه های متفاوت کلامی و اعتقــادی، درمورد آن قابل طرح 

می باشد.

نســبت به حکم مرتکــب کبائر از لحاظ ایمان و کفر و یــا منزله بین منزلتین بین 

متکلمین اســلامی اختلاف است، به  کدام دلیل مشهوردرنزد امامیه عدم کفر ایشان 

اســت منتها بــا انجام گناه کبیره عدالت شــخص مرتکب از بین مــی رود و نهایت 

درچهارچوب اسلام است وزیدیه درپاره ای از عقاید خود حکم به قرارگرفتن بین کفر 

و ایمان کرده است، 

پــس اگر خداوند این شــخص را عــذاب نکند خلف وعید کــرده وخلف وعید 

بــه معنی دروغ گویی در گفتار می باشــد،  بــه کدام دلیل فرقة اســماعیلیه درمورد 

ارتــکاب گناهان کبیره امــر را دایر مدار ولایت کرده و مســلمان گناهکاری ولایت 

مدارراغیرجاویدومســلمانی که ولایت ندارد، جــاودان در آتش جهنم می دانند آنان 

درباره مســلمانی گناهکار، عنوانی با نام وعید مرتکب کبیــره، ندارند بلکه با عنوان 

موالیــان ائمه و غیر موالیان ذکرکــرده ومعیارجاودانگی در جهنم را دایر مدار ولایت 

دانسته اند. بدین معنـــا کـــه ولایت جزئی از ایمان ورکنی ازارکان دین و اساس قبول 

طاعت خدا و رسولش می باشد؛ لذا آنانی که گناهکار واقعی هستند، را مخالفان ائمه 

می دانند، ) سبحانی، 1427، ج7، ص54(

  بنابراین؛ در نوشــتار حاضر پاســخ های مورد نیاز داده شده و همچنین در صدد 

نوآوری های بودیم که ازجهت طرح موضوع، اســتخراج اقوال مذاهب کلامی، طرح 

اســتدلال هایی انجام شــده تاحدودی را موفق بودیم؛ لــذا تحقیق صورت گرفته آن 

طوری که مشاهده می شود توسط فرد دیگری انجام نشده است.
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 مبانی نظری. 	

حکم - ۱.	

 در لغت- ۱.۱.	

ازنظــر علماء لغت حکم به معنی داوری گفته شــده که درواقع از معنی منع آمده 

است )الفیومی، 14428، ج، 1، ص 145(

واژه عربی حکم مصدر واســم مصدر از ریشه »حَ کَ مْ« است به معنی قضاوت 

نمودن، باز داشــتن، فرمان دادن، دانش وحکمت می باشــد  ) الجوهری، 1403ق،  ج1، 

154( ودر جــای دیگرحکم به معنی حکومت، امر، فرمــودن، احتکام، تحکم، امر 

کردن، فرمان دادن، حکم کردن، حکم راندن، دســتور، ) عمیــد، 1364ه ش، ص 225( 

وهمچنین در جای دیگر ازکتب لغت به معنی امر، فرمایش، داوری، منشور، فرمان، 

قضاوت آمده) معین، 1386، ص 152(

 دراصطلاح قرآن کریم- 	.۱.	

نْ 
َ
اسِ أ مْتُمْ  بَیْنَ النَّ

َ
 در قرآن کریم  حکم به معنی قضاوت به عدل اســت »إِذا حَک

لِ« )نســاء/ آیه 58( یعنی زمان که بیــن مردم قضاوت نمودید به عدالت 
ْ

عَد
ْ
مُوا بِال

ُ
حْک

َ
ت

قضاوت نمایید ودیگر به معنایی علم و فقه نیز به کاررفته اســت؛ مانند قول خداوند 

ا« ) مریم /آیه 12( همچنین به معنای قضاوت  مَ صَبِیًّ
ْ
حُک

ْ
یْناهُ ال

َ
متعال که می فرماید: »وَ آت

اسِ  مْ بَیْنَ النَّ
ُ
احْک

َ
رْضِ ف

َ ْ
 فِي ال

ً
ة

َ
لیف

َ
 خ

َ
ناك

ْ
ا جَعَل به حق نیز به کاررفته اســت »یا داوُدُ إِنَّ

حَــق « )ص/ 26( یعنی ای داود ماتورا به عنــوان خلیفه ونماینده خود در روی زمین 
ْ
بِال

قراردادیم پس بین مردم به حق حکم وقضاوت کن. 

بنابرایــن از تأمــل در این معانی در می یابیم معنــای بنیادین حکم که به نوعی در 

همه معانی یاد شــده جریان داردوبه معنی  منع و جلوگیری است وهمچنان استواری 

می باشد چنانچه در آیات فروان خداوند، از مؤمنان خواسته که استقامت داشته باشید 

ودر تعارضات میان خود ویا اختلافات خود با ســایر ادیان بر پایه حکم الهی که در 
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کتاب های آســمانی سایرادیان هم آمده استوار باشید ومنازعات را مطابق با قرآن حل 

یْءٍ 
َ

نَازَعْتُمْ فِی ش
َ
إِن ت

َ
وفصل نمایید همان طور که از این آیه مبارکه استفاده می شود: » ف

سُــولِ« )نســاء/ 6ـ65( یعنی:  ای مؤمنین اگر درباره ی چیزی نزاع  ـــهِ وَالرَّ
َّ
ی الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
ف

نمودید به سوی خداوند ورسول اوارجاع دهید.

 پس این آیات  ذهن انسان را از شک وتردید بازمی دارد وبه حالت ثابت واستواری 

می رساند )ذاکری، علی اکبر، بیتا، 6)23(23( وگاهی عدل را معنای دیگربرای حکم گرفته 

اســت  چون عدل به معنایی قرار دادن هر شــیئ در موضع مناسب آن ومانع شدن از 

میل به باطل اســت، به معنای دیگر اعطای حق هر صاحب حق به اوست، درهردو 

معنای خود مشــتمل برمعنای منع از تعدی و افراط است، چنانچه اصل هر حکمی، 

منع نمودن و بازداشــتن به قصد اصلاح است، تا انسان مکلف از حدود مقرر الهی 

هِ 
َّ
مْ مِنَ الل

ُ
ني  عَنْک

ْ
غ

ُ
تجاوز نکند وهمچنان از این آیه نیز عدل اســتفاده می شود »وَ ما أ

ه « )یوســف / آیه 26( ومفســران در این آیه حکم را به معنای 
َّ
 لِل

َّ
مُ إِلا

ْ
حُک

ْ
ــيْ ءٍ إِنِ ال

َ
مِنْ ش

عــدل و قضا گرفته انــد و درهمه این موارد با وجود تفاوت ظاهری، معنای مشــترک 

گاهی و منع از تردید است، چنان که برخی از صاحب نظران  وجود دارد و آن علم وآ

)اصفهانــی، 1385، ج1، ص61(  در جمع بندی خود از این آیات و دیدگاه های مفســران 

گفته اند: »اصل در ماده حکم بر اســاس آن چه از موارد اســتعمال آن برمی آید، منع 

اســت و حکم مولوی را از این جهت حکم گفته اند که فرمان منع از آزادی در اراده و 

عمل است و انسان را از این که بر اساس خواسته نفس خود عمل نماید باز می دارد،  

و در موارد خصومت در حکم نمودن بین طرفین دعوی از ادامه خصومت باز داشــته 

می شود«

دراصطلاح فقها               - ۱.۱.	

 فقهاحکم را به صورگوناگون تعریف نموده اســت اغلب آن ها نظیر یکدیگر است 

و اگــر هم اختلاف دارندبه صورت جزئی می باشــد، ازفحوای کلام اکثرآن ها چنین 

برمی آید: حکم عبارت اســت ازخطابات خداوند درمــورد افعال وکردار مکلفین) 

فاطمی احمدابادی، 1400( و بعض فقهاحکم را برنتیجه حاصل شــده ازخطاب شــارع 
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اطلاق نموده اند، چنانکه بعض گفته اند )تهاونی، 1996م، ج1، ص372( حکم به ضم حاء 

، این معنی را می توان گفت 
ً
 یا سلبا

ً
وسکون کاف یعنی: اسناد چیزی به دیگری ایجابا

عرفی است، چون در هر قضیه ای چهار رکن وجزء وجود دارد محکوم علیه، محکوم 

به، نســبت حکمیه ووقوع نسبت حکمیه ویا لاوقوع آن واین جزء چهارم همان حکم 

اســت. ودر نزد علماء متاخر، به آن تصدیق نیز گفته می شود وهمین حکم بر دوقسم 

اســت اول: شرعی دوم: غیر شــرعی حکم شرعی آن اســت که از شرع گرفته شده 

ونســبت به فهم مکلف مخالف با قطعیات نباشــد، خواه فهم آن مشروط به خطاب 

شــارع باشــد مثل وجوب نماز، روزه ویا فهم آن متوقف بر شارع نباشد، بلکه عقلی 

باشــد یعنی: عقل آن راثابت کند مثل وجود صانع امور وحکم غیر شــرعی که عقل 

یاعرف اورا درک می کند، چنانچه می فرماید: »الحکم خطاب الشرع المتعلق بافعال 

المکلفین  بالاقتضاءاوالتخییراوالوضع« ) شــهید اول، 1308، ص 7( یعنی: مراد از حکم 

خطابات شــرع است که بافعال مکلفین تعلق می گیرد به صورت اقتضاء)طلب( مثل: 

وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، یابصورت تخییر مثل: اباحه یا بصورت وضع 

مثــل: صحت وبطلان. لذا ازاین عبارت فهمیده می شــود که مراد از حکم خطابات 

شارع نسبت به مکلفین می باشد.

 دراصطلاح حقوق- ۱.۱.	

ازمنظر حقوق دانان حکم رأیی اســت که در خصوص ماهیت دعوی صادرشده 

وقطــع کننده دعوی می باشــد، یعنی: به محض صدور رأی رســیدگی به پرونده در 

آن مرحله خاتمه پیدا نموده، قاضی از دادرســی فراغــت پیدا می کند.) ضیایی 1402( 

ویژگی های حکم از منظر حقوقی قرار شرح زیر است:  

الــف( حکم در امور ترافعی از قاضی  صادر می شــود، نه در امور غیر از ترافعی 

ویا امور حسبی.

ب( حکــم قطع می کند دعوا را چــون با صدور حکم تکلیف پرونده در شــعبه 

رسیدگی کننده مشخص شده واز رسیدگی مجدد بنیاز می شود وبرای شخص قاضی 
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فراغت دادرســی حاصل می شود، مگر در مورد شــخص ورشکسته که حکم آن در 

جایش بیان شده.

ج( باصدور حکم  وظیفه ای طرفین دعوی کاملا مشخص می شود که حق با کدام 

یکی از هردوطرف است.

د( باصدور حکم در برابر همگان قابل استناد می باشد، یعنی شخص سوم نیز باید 

نتیجه بدست آمده را به رسمیت بشناسد.

ودر فارســی  امروزنیــز  مراد از حکم نظر شــفاهی ویا مکتــوب دادگاه ونامه ای 

که جایگاه شــغلی واداری واقتصادی کارمندان دولــت را بیان می کند بکار می رود، 

علی ای حال ازکلمات همه ی دانشمندان فقهی حقوقی وآیات قرآن کریم، یک نقطه ی 

مشترک بدســت می آید وآن منع از تجاوز از حدود است خواه حدود خداوند وخواه 

حدود بنده گان باشــد. اما در تحقیق حاضر موضــوع بحث ما حکم از حیث ایمان 

وکفر می باشد.

گناه - 	.	

در لغت- ۱.	.	

وقت به کتب لغت مراجعه می کنیــم چنین در می یابیم »گناه«  درلغت به معنای 

بزه، جرم، خطا، تقصیر،  تباهکاری و یا هرکاری که انجام آن روا نیســت، به کاررفته 

ودرزبان عربی ازآن به »ذنب«، »اثم«، »معصیت« تعبیر شــده اســت.)عمید، 1364، 

ج2ص125( بعضی از لغت نویســان چنین نوشــته اســت: گناه یعنی: اثم ومعصیت 

وسرپیچی )دهخدا، 1372، ج3، ص225.(  

نْــبُ في الصل: الخذ بذنب 
َّ

راغب اصفهانی در تعریف ذنب مینویســد: » الذ

الشــي.«  )راغب اصفهانی، 1404ق، ج1، ص102 ( یعنی ذنب در اصل به دســت گرفتن 

دنباله و دم چیزی، یا هر عمل خلاف که عاقبت وخیم داردمی باشد، به اعتبار دنباله ی 

آن به گناه ذنب گفته می شود، به همین جهت است که به گناه تبعه گویند چون جزای 

آن درآخروتابع آن است.

بعض از لغت نویسان درتعریف ذنب می نویسد، ذنب در اصل به معنی گرفتن دم 
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حیوان و غیره است. )قرشی 1378، ج2، ص123(

لذا هر فعل که عاقبت وخیم دارد، اوراذنب گویندزیراکه جزای آن مانند دم حیوان 

در آخر است.  همچنین به گناه تبعه گویند، چونکه جزایش درآخر و تابع آن است.

 دراصطلاح- 	.	.	

می توان گفت »گناه« دراصطلاح عبارت اســت از مخالفت و ســرپیچی از قانون 

اعــم از قانــون الهی، یا قانــون اجتماعی یا طبیعــی؛ به عنوان مثــال درعرف عالم 

خلقت خداوند برای انســان دندان آفریده تا بوســیله آن عمــل جویدن غذا صورت 

بگیرد، حال اگر با همان دندآن ها انســان، گردو، هســته ی زرد آلو و چیزهای درشت 

وسختی را بشکند این عملش از نظر قوانین طبیعی گناه محسوب شده، قطعا شخص 

گناهکار حســاب شده وبه کیفرعملش می رســد، یا اینکه در اجتماع برای سهولت 

در عبورمروروجلوگیری ازبرخوردهاواصطــکاکات درتقاطعات، چهارراه ها، چراغ 

ترافیکی نصب شده که عدم رعایت آن از نظر قواعد اجتماعی تخلف وگناه محسوب 

می شــود، فردمتخلف مورد پیگرد قانونی قرارداده می شود، همچنین است در قوانین 

الهي ودیني. 

 دراصطلاح آیات- ۱.	.	

 وقتی به آیات نگاه می کنیم چنین آشکارمی شودکه گناه عبارت است از مخالفت 

وســرپیچی از قوانین الهی وفرامین دیني ویا ارتکاب امری که از نظر شرع غیر مجاز 

ونامشروع است، گناه یعنی تجاوز از حدود الهی.

در قرآن کریم آیاتی هست که می توان در این زمینه به آن ها استشهاد کرد: 

مانند این آیه شــریفه که خداوند در سوره نســاء پس از بیان یک سلسله احکام و 

اتٍ  هُ جَنَّ
ْ
خِل

ْ
هُ یُد

َ
 الله وَ رَسُول

ِ
ودُ اللهِ وَ مَنْ یُطِع

ُ
 حُد

َ
ك

ْ
دستورات اسلامی می فرماید: »تِل

عَظِیمُ« ) نساء /آیه 13(یعنی:  آن ها 
ْ
وْزُ ال

َ
ف

ْ
 ال

َ
الِدِینَ فِیها وَ ذلِك

َ
حْتِهَا الْن هارُ خ

َ
جْرِي مِن ت

َ
ت

که بیان شد حدود و مرزهای خداست، هرکس خدا و رسولش را فرمان برداری کند، 

او را به بهشت هایی وارد کند که در آن نهرها جاری است، جاودانه در آن باشند، این 

کام یابی بزرگ است.
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لذا دراین آیه جایگاه کسانی را بیان نموده، که گناه نکرده وحد ومرز الهی را رعایت 

نموده، مفهوما دلالت آیه برمطلب ما روشن است.   

ابٌ مُهین« ) 
َ

هُ عَذ
َ
 فیها وَ ل

ً
 خالِدا

ً
هُ نارا

ْ
خِل

ْ
ودَهُ یُد

ُ
 حُد

َّ
هُ وَ یَتَعَد

َ
ه وَ رَسُول

َّ
 »وَمَنْ یَعْصِ الل

نساء / آیه14 ( یعنی: هرکسی، که خدا و پیامبرش را نافرمانی کند و از حدود خدا تجاوز 

نمایند او را در آتش بیفکند که جاودانه در آن بمانند و عذاب خوار کننده دارد.

ظاهرا جمله ویتعد حدوده عطف تفســیری اســت بر جمله ی »ومن یعص الله« 

و می خواهــد بگوید: معصیت و نافرمانی خدا را کردن به این اســت، که از حدود و 

قوانین الهی تعدی کند پس دلالت این آیه برمطلب ما صراحت دارد.

هَ 
َّ
تُمُونَ الل

ْ
 وَ لا یَک

ُ
رْض

َ ْ
ی بِهِمُ ال سَوَّ

ُ
وْ ت

َ
 ل

َ
سُــول رُوا وَ عَصَوُا الرَّ

َ
ف

َ
ذینَ ک

َّ
» یَوْمَئِذٍ یَوَدُّ ال

« ) نســاء / آیه42( یعنی در آن روز کســانی که کفر ورزیدند ورســول را نافرمانی 
ً
حَدیثا

نمودندآرزومی کننــد،  ای کاش با خاک یکســان می شــدیم وپیام الهــی را کتمان 

نمی کردیم.

 بنا به فرموده ی صاحب تفســیر المیزان معنای عصیان، بر رســول نا فرمانی، از 

دستورات رسول خدااست، دســتوری که ازمقام ولایت آن حضرت صادر می شود، 

نافرمانی خداوند در احکام شریعت می باشد. )الطباطبای، 1378، ج4، ص 568(

ذینَ نُهُوا 
َّ
ی ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
 ل

َ
 دیگر از آیات که می توان به آن استشهاد نمود این آیه است: »أ

سُــولِ وَ  وانِ وَ مَعْصِیَةِ الرَّ
ْ

عُد
ْ
مِ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
مَّ یَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَ یَتَناجَوْنَ بِال

ُ
جْوی  ث عَنِ النَّ

 
ُ

ول
ُ

هُ بِما نَق
َّ
بُنَا الل

ِّ
وْ لا یُعَذ

َ
سِــهِمْ ل

ُ
نْف

َ
ونَ في  أ

ُ
ول

ُ
هُ وَ یَق

َّ
 بِهِ الل

َ
ك مْ یُحَیِّ

َ
 بِما ل

َ
وْك  حَیَّ

َ
إِذا جاؤُك

مَصیر« )مجادله / آیه8( آیانگاه نکردی به آن هایی که از 
ْ
بِئْسَ ال

َ
وْنَها ف

َ
مُ یَصْل حَسْبُهُمْ جَهَنَّ

نجوی کردن نهی شــده بودند بعد به آنچه که نهی شــده بودن باز گشتند، ازباب گناه 

وســتم ونافرمانــی پیامبر بایدیگر نجوی می کنند، با این حال زمانی که به ســوی تو 

می آیند، کلماتی برای نگاه تحیت وســلام وخوش آمد بکار می برند که حتی خداوند 

با آن کلمات تورا تحیت وســلام نگفته ودربین خودهــا می گویند: اگر چنین مردی 

پیامبر اســت، پس چرا خداوند ما رابه سبب چیز های که می گوییم عذاب نمی کند؟ 

جهنم برای چنین  افراد کافی است که وارد آن می شوند، چه بد سر انجام وجایگاهی 

می باشد.
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پــس در نتیجه مطابق تحقیق انجام شــده درآیات راجع بــه معصیت وگناه همان 

نافرمانی مراد مفسیرین است.  

 دراصطلاح روایات  - ۱.	.	

 لِما 
َ

فوَت
َ
 بمَعصِیَهِ اللهِ کانَ ا

ً
مرا

َ
 ا

َ
امام حسن مجتبی )علیه السلام( فرموده: »مَن حاوَل

رُ« ) الکلینی، 1393، ج2، ص 373(.
َ

سرَعَ لِمَجئ ما یَحذ
َ
یَرجُو وَا

یعنی: هرکســی که بکوشددرامری که ســبب نافرمانی خداوند شود امیدش را از 

دســت می دهدوکل نگرانیها به او رو می آورند در این روایــت نیز کلمه معصیت به 

معنای نافرمانی امده است.

للهَ مَن عَصاهُ« )حرانی، 1393، 
َ
 ا

َ
امام محمد باقر)علیه السلام ( می فرماید: »ما عَرَف

ص29) 

      یعنی: کسی که نافرمانی خدارا کند در واقع خدارا نشناخته است.در این روایت 

نیز عصیان به معنای نافرمانی امده.

یْسَ مِنّی وَ لا مِنَ 
َ
ل

َ
نْ فیهِ ف

ُ
ک

َ
مْ ت

َ
 مَنْ ل

ٌ
لاث

َ
 رســول الله )صلی الله علیه وآله( فرموده: »ث

جاهِلِ وَ حُسْــنُ 
ْ
 ال

َ
مٌ یَرُدُّ بِهِ جَهْل

ْ
: حِل

َ
؟ قال هِ وَ ما هُنَّ

ّ
 الل

َ
: یا رَســول

َ
. قیل

َّ
وَجَل هِ عَزَّ

ّ
الل

«  )عاملی، 1412ه ق، 
َّ

وَجَل هِ عَزَّ
ّ
 بِهِ فِی النّاسِ وَ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعاصِی الل

ُ
ــقٍ یَعیش

ْ
ل

ُ
خ

ج20، ص359(

یعنی: حضرت می فرماید ســه ویژگی را هرکس نداشته باشد نه ازمن است، نه از 

خداوند عرضه داشــته شد یا رسول الله آن ها چیست؟ ایشان فرمودند بردباری که از 

طریــق آن جهالت نادان را دفع کند، اخلاق خوب که با آن در میان مردم زندگی کند 

وتقوی که آن را از نافرمانی خداوند باز بدارد.

دراصطلاح فقها- ۲.	.	

برهیچ کس پوشــیده نیست، فطرت های پاک اززشتی ها ورزایل اخلاقی متنفرند، 

 دوســت 
ً
مباحث اخلاقی ازاهمیت خاصی برخورداراند، فضیلت های اخلاقی راذاتا

دارند، به همین دلیل علماء ما، همواره بدین مســئله )اخلاق وشناخت وترک گناه( در سیره 

عملی وعلمی خود اهتمام می ورزند.
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 قریب به اتفاق مکاتب اخلاقی وتربیتی اسلام اولین گام را در ارتقاء اخلاق 
ً
اساسا

وتهذیب نفس، ترک گناه، ترک نافرمانی، برداشته است.

 بنابرایــن ازنظرمراجع عظام تقلیــد معصیت درمقابل اطاعت بــوده وبه معنای 

مخالفــت مکلف با اوامرونواهی مولی اســت، ودر صورت کــه بدون عذروازروی 

عمد ودرحال اختیار صورت گیرد موجب استحقاق عقوبت وی می گردد، به عبارت 

دیگرمعصیت آن است که مکلف باتکلیفی لزومی وواقعی که بر او منجز شده است، 

بدون عذر شرعی مخالفت ورزد.  )توضیح المسائل، مراجع، مطابق بافتوای سیزده نفر، ازمراجع، 

1392، ص21(

بعض دیگر ازعلماء می فرمایدیاد گرفتن احکام اعم ازواجبات ومحرمات برهرفرد 

مسلمان واجب است تا ازاثر جهل در دام معصیت وگناه ونافرمانی ومخالفت نیافتد.

) حسینی سیستانی، 1391، مسئله 1(

لذا ازفتاوای علما نیز فهمیده می شــود کــه معصیت به معنی نافرمانی ومخالفت 

است.

 گناه کبیره- ۳.	

 تقسیم گناهان به »کبیره« و »صغیره« یا بزرگ و کوچك نیز اصطلاح قرآنی است، 

و از آیات قرآن چنین برداشــت می شــود که همه ی معاصی وگناهان ازنظر خداوند 

 مورد انزجار 
ً
متعال یکســان نیســتند، بلکه قبح برخی از آن ها چنان است که شدیدا

 مورد نهی واقع شده اند ولی 
ً
شــارع مقدس قرار گرفته اند. اما بعض دیگر با آنکه جدا

ارتکاب آن ها اثر نامطلوب گناهان نوع اول راندارد، مشروط بر اینکه این گناهان تکرار 

نشوندواصراربرمداومت آن ها نباشد.

بنابراین تقسیم بندی دررابطه باگناه در آیا ت قرآن، روایات معصومین)ع، کلمات 

فقها شیعه وعلماء اهل سنت به روشنی بیان گردیده است. 

دراصطلاح آیات- ۱.۱.	

سَــهُمْ 
ُ

نْف
َ
مُوا أ

َ
ل

َ
وْ ظ

َ
 أ

ً
ــة

َ
احِش

َ
وا ف

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
ذِینَ إِذ

َّ
یکی از آیات مبارکه این آیه اســت: »وَا ل

بِهِمْ « ) آل عمران/آیه 135( یعنی: آنانکه  عمل زشــت انجام  نُو
ُ

رُوا لِذ
َ

ف
ْ

اسْــتَغ
َ
رُوا اللهَ ف

َ
ک

َ
ذ
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می دهندویا ظلمی به نفس خویش روا می دارندخداوند را به یاد آورند واز گناه خویش 

به در گاه خداوند توبه کنند کیست جزخداوند که گناه بنده گان را می بخشد

   در این آیه از دو نوع گناه یاد می شــود: یکی»فاحشه« که به معنای زشتی آشکار 

اســت و گاه از آن تفسیر به زنا شده؛ و دیگری ســتم بر خویشتن که در مقام مقایسه 

تعبیر خفیف تری می باشد. پر واضح است که از بیان این دو قسم اولی بزرگتر و دومی 

کوچکتر خواهد بود.

مْ وَ 
ُ
ئَاتِک مْ سَــیِّ

ُ
رْ عَنک

ّ
فِ

َ
نْهَوْنَ عَنْهُ نُک

ُ
بَائِرَ مَا ت

َ
جْتَنِبُوا ک

َ
  قــال الله تبارک وتعالی » ان ت

رِیمًا« ) نساء /آیه 31( یعنی: شما از گناهان بزرگی که نهی شده است 
َ
 ک

ً
لا

َ
خ

ْ
د م مُّ

ُ
ک

ْ
خِل

ْ
نُد

دوری کنید ما ازســیئات شما می گذریم وشــمار ا به مقام نیکو می رسانیم. )الفخری 

الرازی، 1379، ج10، ص59(

دراین آیه با بیان روشــن تر، گناهان به دو نوع تقسیم شده اند: یکی کبائر یا گناهان 

بزرگ و دیگری »ســیّئات« یا بدي ها که همان گناهان کوچك هســتند.) قرائتی، 1391 

شماره، 1383(

 در این آیه خاطر نشان شده که اگر از گناهان کبیره اجتناب کنید گناهان صغیره ی 

شــما بخشیده خواهد شد؛ چرا که ارتکاب گناهان بزرگ ناشی از روح عناد و ستیز با 

خداســت،  کسی که نهی شــده درعین حال خداوند را زیر پا گذاشته و مرتکب گناه 

کبیره شود؛ در جبهه مقابل خدا قرار گرفته و با او سر نزاع دارد ولی کسی که از گناهان 

بزرگ پرهیز می کند چنین حالتی ندارد لذا پرهیز از گناهان کبیره نشانه، تقوا، خشیت، 

 مرتکب گناه کوچک شود 
ً
از خدا اســت،  اگر کسی با وجود خشــیت و تقوا تصادفا

دیگرمستحق مجازات نیست بلکه شایسته عفو و بخشش است.

 
َّ

بِیرَةً إِلا
َ
 ک

َ
ــادِرُ صَغِیــرَةً وَ لا

َ
 یُغ

َ
کِتَابِ لا

ْ
ا ال

َ
   قــال اللــه تبارک وتعالــی » مَا لهَــذ

« )کهف/آیــه 49( یعنی: روز قیامت وقت نامه عمل 
ً
وا ما عَمِلوُا حاضِرا

ُ
حْصَاهَاوَوَجَــد

َ
أ

بدســت مجرمان داده می شود می گویند: وای برما این چه نویشته ای است، که هیچ 

گناه کوچک وبزرگی نیســت مگر آنکه آن را به شمار آورده وهر چه انجام داده از گناه 

آن را حاضر می بیند.

در این آیه هرچند تعبیر »صغیره« و »کبیره« مربوط به روز، قیامت است واینکه بار 
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دیگر تکرار شــده، یک نوع تاکید مجدد، بردو نوع بودن گناه است، یعنی: عمل های 

انســان دارای درجات اســت  »صغیره« و »کبیره« با این تفاوت که بنا بر این آیه در 

صورت ارتکاب گناه کبیره در روز قیامت به حســاب گناهان صغیره هم رسیدگی فرد 

گناهکار به ســبب ارتکاب آن ها نیز مجازات خواهد شــد شایدعلت آن مقدم شدن 

صغیره بر کبیره درآیه  مبارکه باشد، بر خلاف تصور انسان که گناهان صغیره را سبک 

می شمارد و انتظار رسیدگی به آن ها را ندارد با وجود کبیره، صغیره نیز محاسبه خواهد 

شد.  )الطباطبایی، 1378، ج5، ص183(

ولی اگر انســان مرتکب کبیره نشود، طبق تصریح آیه ی سابقه ی صغیره او مشمول 

عفو و بخشش خداوند قرار گرفته و به حساب نخواهد آمد. 

 
َ

ك مَمَ إِنَّ رَبَّ
َّ
 الل

َّ
 إِلا

َ
وَاحِش

َ
ف

ْ
مِ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
بَائِرَ ال

َ
ذِینَ یَجْتَنِبُونَ ک

َّ
 قال الله تبارک وتعالی » ال

فِرَةِ« ) نجم/آیه 32( یعنی: آن هایی که ازگناهان بزرگ واعمال زشــت دوری 
ْ

مَغ
ْ
وَاسِــعُ ال

کنند مگرآنکه لغزش کمی) گناه صغیره یا تخیل ووسوســه ای ( داشــته باشــند، که مغفرت 

پروردگارت بسیاروسیع است.

مَمَ« آمده مطابق گفته مفســرین شــیعه گناهانی ) الطبرســی، 
َّ
  در این آیه کلمه» الل

1384، ج9، ص52( هســتند که گاهی از انسان سر می زندکه مراد همان گناهان صغیره 

است، کبائرجمع کبیره، مراد همان گناهان بزرگ است.

لذا تقسیم نیز به وضوح قابل مشاهده است، این آیه در مقام بیان صفات نیکوکاران 

بوده، آن ها را چنین توصیف می کند که از گناهان بزرگ و زشــت کاری های آشــکار 

اجتناب می کنند. البته گاهی لغزش های کوچک ازآن ها ســر می زند،  اما خداوند با 

آن بخشــش گسترده خود بر ایشان می بخشــد، هر چند در این آیات، تعابیر متفاوت 

اســت؛ و در یك آیه از فاحشــه و ظلم به نفس، در آیه دیگر از کبائر و سیئآت در آیه 

سوم از صغیره و کبیره و در آیه آخر از کبائر و »لمم« یاد شده، اما منظور از همه یکی 

است و آن تقسیم گناهان به دو دسته متمایز بزرگ و کوچک می باشد. چنین تعابیری 

 به کاررفته.
ً
در احادیث و روایات منقول از معصومین )ع( نیز مکررا
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 دراصطلاح روایات- 	.۱.	

 
َ

هْل
َ
 أ

َّ
ارِ إِلا هُ فِی النَّ

َّ
 الل

ُ
د

ِّ
ل

َ
 یُخ

َ
 لا

ُ
ول

ُ
رٍ )علیه السلام( می فرماید: »یَق

َ
امام مُوسَــی بن جَعْف

 
ْ

ل
َ
مْ یُسْأ

َ
مُؤْمِنِینَ ل

ْ
بَائِرَ مِنَ ال

َ
ک

ْ
رْکِ وَ مَنِ اجْتَنَبَ ال

ِّ
لِ وَ الش

َ
لا

َّ
 الض

َ
هْل

َ
جُحُودِ وَ أ

ْ
رِ وَ ال

ْ
ف

ُ
ک

ْ
ال

ائِرِ« ) المجلسی، 1390، ج، 8ص، 351، باب التوحید، ص407(
َ

غ عَنِ الصَّ

)محمد ابن ابی عمیر می گوید امام کاظم )علیه الســلام( به من فرمود شــنیدم حضرت امام 

موســی بن جعفر)ع( فرمودجاوید وهمیشــه در آتش نمی ماند مگرکسانی که کفر و 

ناسپاســی، گمراهی، شرک را پیشــه نمایند،  و مؤمنینی را که از گناهان کبیره اجتناب 

نموده اســت، راجع به گناهان صغیره اش ســؤال نمی کنند بادقت در این روایت در 

می یابیم که گناه دوقسم است صغیره وکبیره. 

 النفسِ واکل مالِ 
ٌ

ــرکُ باالله وقتل
ّ

امام علی »علیه الســلام« فرمود: »الکبائرٌ: الش

 
ٌ

 الولدینِ واکل
ٌ

 الهِجرَةِ وعٌقوق
َ

رِبٌ بعد  المحصَنَةِ والفِرارُمِنَ الزً حفِ والتَّ
ُ

الیتیمِ وقذف

ةِ« یعنی حضرت می فرماید گناهان کبیره عبارت 
َ

ق
َ

 الصًف
ٌ

 الجماعَةِ ونکث
ٌ

الرًبا، وفِراق

است: ازشرک ورزیدن به خداوند بزرگ، آدم کشتن، خوردن مال یتیم، تهمت ناروا زدن 

به خانم های پاک دامن، فرارکردن از میدان جهاد، اقامت کردن در ســر زمین کفربعد 

ازهجرت به ســر زمین اســلام یاســکناکردن درزمین که باعث نقص دین می شود، 

جادوگــری کردن، رباخوردن، کناره گرفتن از جامعه اســلامی وپیمان شکســتن. به 

همین مضمون احادیث فراوان از اهل سنت داریم: »الکبائر سبع: الشراك بالله وقتل 

النفس التي حرم الله إلا بالحق وقذف المحصنة والفرار من الزحف وأکل الربا وأکل 

مال الیتیم والرجوع إلی العرابیة بعد الهجرة«)طبرانی، 1378، ج1، ص460، ح4606(

»یعنی: گناهان کبیره هفت قسم می باشد، شرک ورزیدن به خداوند، کشتن انسانی 

به ناحق، اتهام زدن به زنهای پاک دامن، فرارازمیدان جنگ، خوردن ربا، خوردن مال 

یتیم، برگشــت به جاهلیت بعد از هجرت« دراین حدیث اینکه هفت قســم گناهان 

کبیره را ذکر نموده مراد انحصار گناهان کبیره به هفت تا  نمی باشــد، بلکه خیلی کثیر 

از گناهان هستند که جزء گناهان کبیره است 

مثال: ازجمله گناهان که شــامل حد، یا شامل غضب خداوند هستند ویا خوردن 

شــراب که برآن هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد جاری می شود نیز جزوگناهان کبیره 
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است بنابراین ازروایات تقسیم گناه به کبیره وصغیره روشن گردید. 

 دراصطلاح فقها- ۱.۱.	

درعلم فقه واخلاق اســلامی گناه به کبیره وصغیره تقســیم گردیده این تقسیم آثار 

فقهی واخلاقی متفاوتی دارد، لذانیازاین راداریم که ازلحاظ ماهیت تحلیل وبررسی 

شــود، تایک ضابطه مشخص برای تشخیص مصادق ومواردآن بدست بیاید، باتوجه 

به تحقیقات فقهی چنین نشان می دهد که گناه کبیره دارای سه ضابطه می باشد: 

 1.موجود بودن روایت صریح بریک گناه.

 2.وعده ی آتش درباره ی آن گناه در آیات وروایات.

 3. بزرگ شمرده شدن آن گناه.

 پس هرگناهی که شرایط مذکور را نداشته باشد  صغیره است لذا ضرورت ایجاب 

می نماید که گناه ازلحاظ ماهیت مورد بحث وبررسی قرار بگیرد، در اینکه گناه تقسیم 

می شود به کبیره وصغیره دوتا دید گاه  متفاوت وجود دارد: 

دیدگاه اول: تقســیم نمودن گناه به کبیره وصغیره یک تقســیم حقیقی است یعنی: 

بدون در نظرداشت گناهان دیگرومقایسه نمودن با آن ها، بعض گناهان صغیره وبعض 

کبیره می باشد.

دیدگاه دوم: این تقســیم یک تقسیم اضافی است به این معنا که هر گناه نسبت به 

مافوق خود صغیره اســت ونســبت به پایین ترش کبیره است هرکدام از این دوتا دید 

گاه طرفدارانی دارد.

طرفداران دیدگاه اول عالمی همانند محقق اصفهانی، معتقد اســت تقسیم گناه به 

کبیره وصغیره یک تقسیم حقیقی است واین مطابق با ظاهرقرآن کریم است )اصفهانی، 

1381، ج3، ص316-318( آیه ای راکه ایشــان به آن استدلال  نموده عبارت است از»إِنْ 

 کرِیمًا« وجه 
ً
لا

َ
خ

ْ
کــمْ مُد

ْ
خِل

ْ
ئَاتِکمْ وَنُد رْ عَنْکمْ سَــیِّ

ِّ
نْهَوْنَ عَنْهُ نُکف

ُ
جْتَنِبُــوا کبَائِرَ مَا ت

َ
ت

اســتدلالش این است، که در آیه ســیئآت در مقابل کبائر قرار گرفته به قرینه ی مقابله 

چنین بدســت می آید که مراد، از ســیئآت گناهان صغیره است. هرچند دلائل قرآنی 

دیگرنیز ارائه نموده است.
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 دیگــر از علماء که قائل به حقیقی بودن تقســیم گناهان به کبیره وصغیره اســت 

علامه طباطبایی، محمد حسن، است به نقل صاحب جواهر)رحمة الله علیه( از ایشان 

که چنین معتقد اســت کبائرگناهی هســتندکه خداوندبرآن ها وعده آتش داده است، 

هرچند، در این مورد به روایاتی تمســک نموده که از لحاظ ســندی درست نیست) 

النجفی، 1362، ج3، ص24(

وطرفدار دیدگاه دوم ابن ادریس )رحمة الله علیه(اســت  تنها شیخ طوسی در کتاب 

مبســوط قائل به حقیقی بودن تقســیم گناهان به صغائر و کبائر شده است و غیر از او 

کسی دیگر از فقهای شیعه این قول را قبول نکرده اند، چون هیچ گناهی صغیره وجود 

ندارد مگر نســبت به گناه پایین تر از خودش ) ابن ادریس، 1410، ج1، ص190( واز جمله 

فقهایی که قائل به تقسیم اضافی است شیخ مفید )رحمة الله علیه( وشیخ طوسی )قدس 

سره( هستند )شیخ طوسی، 1400(

 این دسته از فقها قائل به این است که همه ی گناهان کبیره است با این قید که هر 

گناهی با گناه بالاتروپایین تر خود قابل مقایســه است، طوری که نسبت به گناه پایین 

تر کبیره ونسبت به گناه بالاترصغیره محسوب می شود.

 حکم مرتکب گناه کبیره. 	

دیدگاه امامیه- ۳.۱

آیات- ۱.۱.۱

خداوند متعال جایگاه مرتکبیــن چهارده گناهی که بطور صریح و عدة آتش داده 

شده است آتش جهنم قرار داده است، لذا در مورد برخی این چهارده گناهی که وعید 

به آتش، به طورصریح، داده شده ویامرتکب بعض گناهاه راکافر خطاب نموده آیات 

متعددی هستند، که در اینجا به عنوان نمونه ده تا آیه ذکر می  کنیم:  

ذِینَ 
َّ
الــف - کفر بــه خداوند بــزرگ خداوند در قرآن کریــم می فرمایــد: »وَ ال

ارِ هُمْ  صْحَابُ النَّ
َ
 أ

َ
ولئِک

ُ
مَاتِ أ

ُ
ل

ُّ
ی الظ

َ
ورِ إل رِجُونَهُمْ مِنَ النُّ

ْ
 یُخ

ُ
وت

ُ
اغ

َّ
وْلِیَاؤُهُمُ الط

َ
رُواأ

َ
ف

َ
ک

ونَ« )بقره/آیه 257( یعنی: آنچنان کســانی که کافر شدند ولِیْ آن ها شیطان و 
ُ

الِد
َ

فِیهَا خ

طاغوت ها هستند که آنان را از روشنی بطرف تاریکی ها، سوق می دهند، آنان یارآتش 
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اســت ودرآن جاودان خواهد بود. البته در مورد کفار که وعید به آتش و نار شــده اند 

آیات فراوانی  دیگری نیز وجود دارد )قرائتی، 1391(

 
َّ

فِهِ لِیُضِل
ْ

ب - گمراه کردن مردم از راه خدا، قرآن در این باره می فرماید: »ثانِیَ عِط

حَرِیقِ« )حج/آیه 9(یعنی: 
ْ
ابَ ال

َ
قِیَامَةِ عَذ

ْ
هُ یَوْمَ ال

َ
نْیَا خِزْیٌ وَ نُذِیق

ُّ
هُ فِی الد

َ
عَنْ سَبِیلِ اللهِ ل

بــا تکبر و نخوت از حق اعراض کرده تا خلق را از راه خدا گمراه گرداند، چنین فردی 

را در دنیا  ذلت و خواری نصیب می باشــد و در آخرت عذاب آتش ســوزان خواهیم 

چشانید 

ج - کــذب و افتراء بر خداوند تبــارک و تعالی: خداوند در قرآن کریم می فرماید: 

ویً« ) زمر/
ْ
مَ مَث یْسَ فِي جَهَنَّ

َ
 ل

َ
ةٌ أ هِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّ

َّ
ی الل

َ
بُوا عَل

َ
ذ

َ
ذِینَ ک

َّ
رَی ال

َ
قِیامَةِ ت

ْ
»ویَوْمَ ال

آیه60(یعنی: روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بستند می بینید که صورت هایشان 

سیاه اســت آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران نیست، بنا به تعبیرمفسرین افراد که 

صورت نورانی خداوند را با کذب خراب می کند، جزایی شان آن است که خداوند در 

قیامت صورت خود آن ها را چنین می کند.) قرائتی، 1391(

 لِمَنْ یَشــاءُ وَ مَنْ 
َ

فِرُ ما دُونَ ذلِك
ْ

 بِــهِ وَ یَغ
َ

ــرَك
ْ

نْ یُش
َ
فِرُ أ

ْ
هَ لا یَغ

َّ
د- شــرک » إِنَّ الل

«)سوره/آیه40( یعنی: بدرستی خداوند نمی بخشد در 
ً
 عَظِیما

ً
ما

ْ
تَری  إِث

ْ
دِ اف

َ
ق

َ
هِ ف

َّ
 بِالل

ْ
رِك

ْ
یُش

صورت که شرک ورزیده شــود، اما هرچه پایین تر باشد خداوند به هرکسی بخواهد 

می بخشد وهرکســی که برخداوند شرک ورزد به تحقیق گناهی بزرگی برخود ساخته 

اســت، مطابق این تفسیرشرک را یکی از  گناهان کبیره نام برده است، چنانچه در باره 

« می فرماید طبق فرموده امام صــادق)ع( مراد گناه کبیره وگناه 
َ

فِــرُ ما دُونَ ذلِك
ْ

»وَ یَغ

دیگر است )قرائتی، 1391(

کافِرُونَ«) 
ْ
وْمُ ال

َ
ق

ْ
 ال

ّ
 اللهِ إلا

ِ
ــهُ لا یَیْأسُ مِنْ رَوْح ه- نا امیدی ازرحمت خداوند: »اِنَّ

یوسف/ آیه78(یعنی: این آیه در رابطه باحضرت یوسف)ع( می باشد که حضرت یعقوب 

 
ِ

هُ لا یَیْأسُ مِنْ رَوْح )ع( فرمود ای پیســرانم بروید پس جســتجونمایید و بپرســید، »اِنَّ

اللهِ« یعنی: ناامید از رحمت خداوند نشــوید بدرستی، ناامید نمی شوند از رحمت 

خداوند مگرکافران 

خاسِــرُونَ« )اعراف/ 
ْ
وْمُ ال

َ
ق

ْ
 ال

ّ
رَ اللهِ إلا

ْ
مَنُ مَک

ْ
 و- ایمن دانســتن از مکرخداوند »لاَ أ
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99( یعنی: کســی خودش راامــن نمی داند ازمکرخداوند، مگرآنــان که زیان کاران 

هســتند، لذا خداوندمردم رادرایمن دانستن ازمکرخدا نکوهیش وسرزنش نمود ومی 

گوید چرا این روحیه دروجود شــما پیداشــده اند، که از مکــر خداوند خود را ایمن 

می دانیددررفتارعملــی اولیاءدین وکلمات دانشــمندان وعلماء اخلاق مکر به معنی 

این اســت که شــخصی دیگر را غافل گیر نموده و به طور مخفی ومرموز به اوآسیبی 

برساند، لذا نیرنگ وپنهان کاری در این کار غافل گیرانه نهفته است، چنانچه خدای 

متعال در آیه مبارکه مکر خود را به گونه ای می داندکه بندگان احساس نمی کنند، بنابر 

این مکرخداوند نامحســوس تر ونا مرئی تر از مکر غیراو می باشــد)طیب، 1378، ج3، 

ص152(

« یعنــی مرا به مادرم 
ً
ــقِیّا

َ
 ش

ً
ني  جَبّارا

ْ
مْ یَجْعَل

َ
تي  وَ ل

َ
 بِوالِد

ً
ز- عــاق والدیــن وَ بَــرّا

نکوکاروخــوش رفتار قراربیده وگردن کــش ونگون بخت قرار مــده ) رضای، 1369، 

ص330( یکی از نکات که در این آیه مبارکه وجود دارداین اســت، کســی به مادرش 

نیکی ندارد به همه کس باشــقاوت است واز آن طرف بی احترامی به پدر ومادر یکی 

از گناهان کبیره است، 

ی آخِرِ 
َ
 فِیها إل

ً
مُ خالِدا جَزاؤُهُ جَهَنَّ

َ
 ف

ً
دا  مُتَعَمِّ

ً
 مُؤمِنا

ْ
تُل

ْ
ح- قتل نفس اســت »وَ مَنْ یَق

الیَْة« )نســاء /آیه 93( یعنی: کســی که ازروی عمد مؤمنی را بکشد پس جزاء وکیفری 

او دوزخ بوده، جاوید وهمیشــگی می باشــد ودر ادامه می فرماید: خداوند اورا مورد 

غضــب خود قــرارداده و برایش عذاب بزرگ آماده کرده ( قرائتی، 1391، درســهای 

 )177

مُؤمِناتِ 
ْ
غافِلاتِ ال

ْ
مُحْصَناتِ ال

ْ
ذِینَ یَرْمُــونَ ال

َّ
ط- قذف است)نســبت ناروا( »اِنَّ ال

هُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ« )نور/ آیه23( یعنی: افراد که به زنان پاک 
َ
نْیا وَالخِْــرَةِ وَ ل

ُّ
عِنُوا فِي الد

ُ
ل

دامن نسبت ناروا می دهنددر دنیا وآخرت از رحمت خداوند بدور است وبرای آن ها 

 
َ

مْوال
َ
ونَ ا

ُ
ل

ُ
ک ذِینَ یَأ

َّ
غذاب بزرگی اســت.) قرائتی، 1391(ی- خودن مال یتیم است»اِنَّ ال

« یعنی افراد که مال یتیمان 
ً
وْنَ سَعِیرا

َ
 وَ سَیَصْل

ً
ونِهِمْ نارا

ُ
ونَ فِي بُط

ُ
ل

ُ
ک

ْ
ما یَأ  إنَّ

ً
ما

ْ
ل

ُ
یَتامی  ظ

ْ
ال

را می خورنــد در واقع آتش را در شــکم خود فرو می برند وبــزود ترین وقت به آتش 

افروخته خواهد شد پس اکل مال یتیم از گناهان کبیره محسوب می گردد. )ابن الصلاح، 
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1400، ج2، ص98(

ک- پشت کردن به دشمن است درمیدان جنگ با کافران: 

بٍ مِنَ اللهِ 
َ

ض
َ

 باءَ بِغ
ْ

د
َ

ق
َ
 إلی  فِئَةٍ ف

ً
زا  لِقِتالٍ أوْ مُتَحَیِّ

ً
فا  مُتَحَرِّ

ّ
هِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلا

ِّ
»وَ مَنْ یُوَل

مَصِیرُ« )انفال/آیه 16( یعنی: هرکســی که در وقت روبرو شدن با 
ْ
مُ وَ بِئْسَ ال وَ مَأواهُ جَهَنَّ

کافران در میدان جنگ به آن ها پشت نمایندمگرپشت کردن شان به خاطرحمله مجدد 

ویا به قصداتصال به گروهی ازمجاهدان خودی باشد، چنین فردی به غضب پرودگار 

گرفتار وجایگاه اوجهنم خواهدبود، چه بد جایگاهی است جهنم.) الطباطبای،  1378، 

ج4، ص354(

 روایات- 	.۱.۱

از امام صادق) علیه السلام( نقل شده است: 

یْهَا النّارَ« یعنی گناهان کبیره گناهی هســتند 
َ
 عَل

َّ
وَجَل وْجَبَ اللهُ عَزَّ

َ
تِي ا

َّ
بائِرُ ال

َ
ک

ْ
ل
َ
»ا

که خداوند کیفرش راآتش قرار داده است در روایات ما گناهان کبیره به طور گوناگون 

بیان شــده است یک حد ومرز مشخص برایش گفته نشده در بعض روایات هفت، تا 

ودر بعض نه تا ودربعض بیســت تا و هفتاد وشاید هم بیشترگفته باشد ودر این عدم 

تحدید مصلحتی نهفته است وآن اینکه اگر عدد گناهان کبیره مشخص باشد یک نوع 

گســتاخی نسبت به باقی گناهان صورت خواهد گرفت به بهانه ی اینکه صغیره است 

این بخشــیده شده اســت، لذا حالت تجری برگناه در انسان به وجود می آید )سایت، 

اعتقادات شیعه، تاریخ انتشار1399-4-3(

حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( از امام جواد)ع( واو از پدر بزرگوارش امام ابوالحسن 

برامام 
ً
الرّضا)ع( و او نیز از امام کاظم)ع( نقل فرموده اند که عمروبن عُبید بصری )ظاهرا

ابی عبدالله جعفربن محمّد صادق)ع( وارد شد وبعداز سلام نشست، این آیه را تلاوت کرد: 

« )نجم /آیه 32( یعنی آن چنان کســانی که از 
َ

واحِش
َ

ف
ْ
مِ وال

ْ
ث

ْ
بائِرَ ال

َ
ذِیــنَ یَجْتَنِبُونَ ک

َّ
»ال

گناهان بزرگ اجنتاب می کنند. بعد ســکوت کرد امام )علیه السلام( فرمود چراسکوت 

کردی گفت دوســت دارم کبائر وحکم آن ها را بشناســم، امــام )ع( فرمود: ) الکلینی، 

1393، ج2، ص286(
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 ای عَمْرو اول: شرک به خداوند است که خداوند شخص مشرک را نمی آمرزد.

دوم: ناامیدی از رحمت خداوند اســت چون خداوند می گوید از رحمت خدا نا 

امید نمی شود مگر کافران

سوم: ایمن از مکریعنی: آسوده خاطر بودن از عذاب وکیفر خداوند در حالی که به 

قول خداوند ایمن نمی داند ازعذاب ناگهانی خداوند مگرزیان کاران.

چهارم: عــاق والدین چونکه خداوند  چنین آدمی را ســتمگر وبد بخت قلمداد 

نموده.

پنچم: کشــتن انســان بگناه را از روی عمدکه جزای چنین کسی جهنم وهمیشه 

مخلددر جهنم خواهدبود

ششم: نسبت دادن زنا به زنان پاک دامن درعین حال که آن ها با ایمان وبی خبر از 

چنین نسبتی می باشند و نسبت دهنده ملعون دنیا وآخرت است. 

هفتم: مال یتیم خوردن اســت که خداوند می فرماید: افراد که مال یتیم را به ظلم 

می خورند بزودی آتش شعله ور خواهد چشید.

هشــتم: فرارکردن از میــدان جهاد چون خداوند می فرماید: کســی که در هنگام 

مقابله بادشــمن در میدان جنگ به آن ها پشــت کند گرفتــار غضب الهی ومکان او 

جهنــم خواهد بود، مگر انیکه گناره گیــری وی از باب تجدید قواویا از باب اینکه به 

گروه خودی بپیوندد باشد. 

نهم: خوردن ربا زیرا خداوند می فرماید: ربا خوار برنمی خیزند مگر مانند کســی 

که شــیطان اورا دیوانه کرده وگاهی بزمین می خورد وگاهی بلند می شود هرگز تعادل 

خودرا نمی تواند حفظ کند.

دهم: جادوگری وســحر به طور قاطع هرکســی که خریدار این گونه متاع ) سحر( 

باشد هیچ بهره ای در عالم آخرت نخواهد داشت.

 یازدهم: دیگرازگناهان کبیره زنا اســت افراد که چنین کاری را انجام دهند عذاب 

وی در روز قیامت دوچندان می شود ومخلد در آتش می ماند باذلت وخواری.

دوازدهم: به دروغ قســم یاد کند، که قسم دروغ انســان را درگناه وبعددر عذاب 

گرفتار می کند.
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ســیزدهم: افراد که خیانت کند هرچیزرا که خیانت نموده به عنوان ســند خیانت 

باخود حمل وبه صحنه محشرمی آورد.

چهاردهم: زکات ندادن 

پانزدهم: شهادت دادن دروغ

شــانزدهم: شهادت دادن را کتمان بکند به قول خداوند، کسی که شهادت را انکار 

وکتمان نماید قلب، اوگناهکار است.

هفدهم: خوردن شــراب، که به قول خداوند شــراب خواری همتراز بت پرســتی 

می باشد.

هشــدهم: نماز نخواندن یعنی: ازروی عمد نماز را ترک کند زیرا رسول خدا)ص( 

 نمازرا ترک نماید، تهی دست وبی نصیب از پیمان الهی 
ً
می فرماید: کســی، که عمدا

است. 

نزدهم: عهد شکنی.

بیســتم: قطع رحم چنانچه خداوند در این زمینه می فرمایدلعنت خداوند است، 

برکســانی که پیوندهارا قطع می کند وقت کلام امام صادق)ع( به اینجا رسید راوی از 

محضر ایشان بیرون آمد، در حال که می نالید) شیخ صدوق، 1389، ج1، ص285(

یدیه- 	.۳  دیدگاه ز

حکم مرتکب نسبت به خلود و کفر- ۱.	.۱

خداوند مسلمانان را درصورت که مرتکب گناهان کبیره می شوند به عذاب تهدید 

کرده اســت. آیا آنان هماننــد کفارند ودرقیامت دردوزخ جــاودان خواهند بود، لذا 

فرقه ای زیدیه در این خصوص به ظاهر برخی آیات استدلال می کنند همانند آیه قرآن 

ا« )جن /آیه 23(
ً

بَد
َ
الِدِینَ فِیها أ

َ
مَ خ هُ نَارَ جَهَنَّ

َ
إِنَّ ل

َ
هُ ف

َ
مجید: »وَ مَنْ یَعْصِ اللهَ وَ رَسُوْل

 حکم مرتکب نسبت به ایمان و شفاعت- 	.	.۱

 در خصــوص جاودانه بودن عــذاب الهی برای مرتکبان کبیره این ســوال مطرح 

می شود، که آیا آنان شفاعت پیامبر را منکرند؟ در این مسأله بیان می شود که بنابر نظر 
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م و مورد قبول است ولی شفاعت پیامبر شامل حال 
ّ
زیدیه اصل شــفاعت امری مسل

مرتکب کبیره، قبل از توبه، نمی شود بلکه این شفاعت فقط در خصوص اهل بهشت 

و در جهت افزایش نعمت های آن هاســت.آنان در این خصوص به ظاهر برخی آیات 

اعُ« )غافر/آیه 
َ

فِیع یط
َ

 ش
َ
الِمِینَ مِنْ حَمِیم وَلا

َّ
نیز اســتناد کرده اند که می فرماید: »مَا لِلظ

م ظالم است و به صراحت قرآن وجود شفیع در 
ّ
18( زیرا که فاســق از مصادیق مســل

مورد او نفی شده است. برخی دیگر از آیات مورد استناد زیدیه عبارتند از: 

نْصَار« ) بقره/آیه220( یعنی: برای ســتمکاران یاوری نیست که 
َ
الِمِینَ مِنْ أ

َّ
»وَ مَا لِلظ

مراد مرتکب کبیره اســت)قرائتی، 1391( »لا یشفعون إلا لمن ارتضی و هم من خشیته 

مشــفقون« )انبیاء /آیه 192(یعنی: فرشــتگان جزبرای فردی که خداوند رضایت بدهد 

شــفاعت نمی کند، این در حالی اســت که به اعتقاد امامیه شــفاعت پیامبر و دیگر 

پیشوایان معصوم شامل حال مرتکبان کبیره می شود و خداوند به جهت شفاعت آنان 

بســیاری از خطاکاران را از آتــش نجات خواهد داد، دلیل این اعتقاد آن اســت که 

خداوند در قرآن کریم بیان فرموده که جز شرک بقیه گناهان قابل بخشش است. و از 

طرف دیگر در آیات متعددی از قرآن که با تفاسیر معتبر همراه است، بیان شده است 

که خداوند امتیاز شفاعت کردن را به برگزیدگان از امت اسلام عنایت فرموده) ساکی، 

ناسی، 1400 شماره60(

دیدگاه اسماعیلیه- ۳.۳

حکم مرتکب نسبت به خلود و کفر- ۱.۱.۱

فرقــة اســماعیلیه در مورد حکم اعتقادی ارتکاب گناهان کبیــره  امر را دایر مدار 

ولایت کرده و مســلمان گناهکاری ولایت مدارراغیرجاویدومســلمانی که ولایت 

نــدارد، جاودان در آتش جهنــم می دانند آنان درباره مســلمانی گناهکار، عنوانی با 

نــام وعید مرتکب کبیره، ندارنــد بلکه با عنوان موالیان ائمــه و غیر موالیان ذکرکرده 

ومعیارجاودانگی در جهنم را دایر مدار ولایت دانسته اند. بدین معنـــا کـــه ولایت 

جزئی از ایمان ورکنی ازارکان دین و اســاس قبول طاعت خدا و رســولش می باشد؛ 

لذا آنانی که گناهکار واقعی هســتند، را مخالفان ائمه می دانند، ) سبحانی، 1427، ج7، 
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ص54(

حکم مرتکب نسبت به ایمان و شفاعت- 	.۱.۱

 آنانی راکه درشمارکفارومشــرکان شمرده و به عقیده آنان هیچ طاعت و عملی  از 

جانب این افراد مقبول درگاه الهی نیســت شفاعت وعفوی شامل حال آنان نخواهد 

شــد، هر چند به اندازه کوه ها عمل خوب انجام داده باشــند؛ بنابراین مســلمان اگر 

ولایت حضرت علی )ع( را نداشته باشد اعمالش فایده ای به حالش نداشته و به رو به 

آتش جهنم خواهد افتاد؛ چنان که خداوند می فرماید: 

ورًا« )فرقان /آیه 23(یعنی: ما به 
ُ
نث نَاهُ هَبَــاءٌ مَّ

ْ
جَعَل

َ
وا مِـــنْ عَمَلِ ف

ُ
ی مَا عَمِل

َ
دِمْنَا إِل

َ
»وَق

ســمت هرگونه کاری که کرده اند می  رویم و آن رامثل گرد پراکنده می سازیم.  )قرائتی، 

1391( به هر حال مسلمان بی ولایت تا ابد در جهنم جاودان است؛ اما کسانی که به 

ولایت ائمه معتقدند گناهکارانشــان مورد شفاعت و عفو قرار خواهند گرفت؛ چون 

محبت و معرفت به وصی پیامبر )ص( حســنه ای است کـــه هیچ گناهی بدان ضرر 

نمی رساند، از این رو آنان داخل آتش نمی شوند و جاودان در جهنم نیستند.)نوبختی، 

1412، ص83-84( درنتیجه مطابق نظر این فرقه فرق بین گناه کبیره وصغیره نیست مهم 

ولایت مداری است.

ک وافتراق مذاهب کلامی . 	 جهات اشترا

جهات اشتراک  وافتراق در حکم  مرتکب کبیره - ۱.	

ک- ۱.۱.۱ جهات اشترا

الف( تمام فرق شــیعی قائل به تفکیک بین گناهــان صیغره وکبیره ومقرّ به وجود 

کبائر هستند.

ب( فرق مذکورازشیعیان )امامیه، زیدیه واسماعیلیه(، در صدور حکم نسبت به مرتکب 

کبیره قائل به تفصیل بین اهل معرفت )شیعه( با غیرشیعه می باشند.

ت( اعتقاد آن ها براین اســت که مرتکب کبیره به صرف ارتکاب عمل گناه مخلوع 

از ایمان نخواهد شد. 

فقط اسماعیلیه نظرش این است که درصورت که از ولایت دور نشود ولو گناه هم 
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بکند مؤمن گفته می شودولی به هر حال درانیکه باارتکاب  کافرنمی شود با بقیه فرقه 

شیعه مشترک است)البغدادی، 1408، ج1، ص270-269(

جهات افتراق- 	.۱.۱

درجهت افتراق ما می توانیم به دو وجه اشاره نماییم وآن عبارتند از: 

الف( اینکه آیا مرتکب کبیره مؤمن است ویا خیر زیدیه بطورصریح قائل به منزله 

ائی بین این دوامر »کفروایمان« می باشند. اما امامیه واسماعیلیه را اعتقاد براین نیست 

 مرتکب را مخلوع از ایمان 
ً
بدلیل اینکه عمل را خارج از ماهیّت ایمان می دانند نتیجتا

نمی دانند و مرتکب کبائررا مؤمن فاسق برمی شمارند ) مغنیه، 1424، ج1، ص139( 

ب( نسبت به مرتکب که پس از انجام عمل گناه توبه ننموده وبدون توبه از دنیا رفته 

د در آتش است ویا خیر؟ و آیا از شفاعت بهرمند می شود و یا 
ّ
است. دراینکه آیا مخل

خیر؟ بازمیان مذاهب امامیه و اسماعیلیه با زیدیه تفاوتی آشکار بنظرمی رسد چرا که 

زیدیه قائل برآنند که اگر مرتکب کبیره بدون توبه از دنیا رود همچنون کفارومشرکان 

درعذاب الهی جاودان خواهندماندوازشــفاعت هم محروم می گردند. اما امامیه بر 

د جاودان 
ّ
خلاف زیدیه نه تنها مرتکب کبیره ای که بدون توبه از دنیا رفته است را مخل

در آتش نمی دانند، بلکه برای او امکان نجات از عذاب را در نظر می گیرند، ) به نقل از 

علامه حلی، تجرید، ج1، ص220(

بلکه شــفاعت را نیز برای آن ها ممکن دانسته تا عفو ربوبی ویا تخفیف در عذاب 

شامل حال آن ها شود.

 بررســی گردید در اینکه انسان مر تکب کبیره مؤمن 
ً
اما اســماعیلیه چنانچه قبلا

اســت ویا فاسق درگرو ولایت مداری می داند اگر ولایت داشت مؤمن است ولوگناه 

کبیره مرتکب شــده باشد، اگرولایت نداشت کافر اســت ولوگناه انجام نداده باشد 

اماراجع به شفاعت با اثنی عشریه هم نظر است )بغدادی، 1408، ج1، ص290 -291(

جمع بندی و نتیجه گیری. 	

 اندیشمندان امامیه: با توجه به آیات و روایات و نظرات علماء گاه به ظاهر متفاوت، 

که راجع به حکم شخص مرتکب کبیره وجود دارد، به این نتیجه رسیده اند: 
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نه مثل  فرقه ی اســماعیلیه در صورت که از ولایت دور نشــود ولو گناه هم بکند 

مطلقــا، مؤمن گفت و نه مثــل زیدیه: به طور صریح قائل به منزلــی بین این دو امر 

»کفروایمان« شــد دانیست؛ بلکه لازم است مؤمنان مرتکب کبیره را مؤمنانی فاسق، 

در نظرگرفت که باید تلاش نمایند تا عدالت از دســت رفته خود را بازیابند که در این 

صورت، می توانند به بهشــت راه یابند. لذاعلماء علم کلام امامیه ازآن جای که فرق 

بین گناهان کبیره وصغیره قائل می شود حکم گناهان کبیره را به طور واضح چنین بیان 

کردند چنانچه مشــاهده می کنید درقرآن کریم وروایات ائمه اطهار )ع(  معیار گناهان 

کبیره وعید به آتش در خصوص آن گناه می باشــد یعنی هرگناهی که در قرآن کریم و 

روایــات معصومین )ع( برایش وعده عذاب و عقاب وآتش جهنم داده شــده بود آن 

گناه کبیره محسوب می شود، دراین موردآن طوری که از کلمات فقهای کلامی شیعه 

پیدااســت راجع به اینکه خداوند وعده عذاب داده شــکی نیســت اما نکته مهم این 

است که آیا همیشه درآتش باقی می ماند، یاخیر؟ آن هاقرمودند: اشخاص که مرتکب 

گناهان کبیره می شوداگراعتقاد خود را از دست نداده اما بخاطر وسوسه های شیطانی 

وتن دادن به خواهش های نفسانی گناهان کبیره را مرتکب می شود،  

چنین افرادی دردوزخ باقی نمی ماندچون اگر شخص را که تا آخر عمر خویش به 

عبادت مشغول بوده ودرآخرین لحظه مرتکب یک گناه کبیره شده درحال که ایمان آن 

سری جایش باقی بوده، حتی یک لحظه هم از ایمانش دست برنداشته، باشخص که 

عمری خودش را در شرک وبت پرستی سپری نموده مساوی بدانیم، وبگوییم هردوتا 

کنار هم دیگر در دوزخ باقی خواهد ماند چنین چیزی از نظر عقلی محال است، هیچ 

عاقلی نمی پســندد لذا باارتکاب گناه کبیره کسی کافرنمی شود، وتمسک می کنند به 

آیات فروان که نشــانگر رحمت وغفران الهی است، که دربعضی آن ها تصریح شده 

که گناهان بندگان غیرمؤمن نیزبخشــیده می شود، اگرشامل این گونه افراد نشودپس 

چه افرادی می خواهد استفاده کنند
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فهرست منابع. 	

قرآن کریم

نهــج البلاغه: جواهــری، محمدرضا، 1393، آشــنایی موجزومختصربابیانات 

ونوشته های امیرالمؤمنین علی)ع( ناشر: مکاییل، محل نشر: تهران.

الف ـ عربی

ابن ادریس، محمد بن منصور بن محمد، 1410، السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی، . 1

ناشر: مؤسسة النشر الاسلامیی التابعةلجماعة المدرسین، محل نشر: قم، 

  ابن بابویه، محمد بن علی؛ و قزوینی، محمدصالح بن محمدباقر. )1389(. عیون . 2

اخبار الرضا علیه السلام )ج 1–2(. قم - ایران: مسجد مقدس جمکران.

بغــدادی، عبدالقاهر بن طاهر، 1408 ق یا 1987 م، الفرق بین الفرق و بیان . 3  

فرقة الناجیة منهم، بیروت - لبنان، دارالجبل

اصفهانی، راغب، حســین بن محمــد، 1404، ق، المفردات فی غریب القرآن، . 4

ناشر: دفتر نشر کتاب، محل نشر: ایران- تهران. 

اصفهانی، محمد باقر، 1385، هدایة المسترشــدین، ناشر: عطر عترت، - قم- . 5

ایران

الجوهري، خلیــل بن احمد، 1404، صحاح اللغه، ناشــر: دارالعلم للملایین، . 6

لبنان- بیروت.

الحرانی، ابومحمد، حســن ابن شــعبه، 1393، تحف العقول، ناشــر: مؤسسه . 7

فرهنگی دارالحدیث، ایران-قم 

الحر العاملی، محمد بن حســن، 1412، وسایل الشیعه، ناشر: مؤسسة آل البیت . 8

علیهم السلام لحیاء التراث، ایران- قم، 

  الطباطبایی، محمد حســین، 1378، المیزان التفسیر، ناشر: بنیاد فکری علامه، . 9

محل چاپ، ایران- تهران

  طیب، عبدالحســین. )1378(. أطیب البیان في تفسیر القرآن )ج 1–14(. تهران - . 10

ایران: اسلام.



1۸                       

14
ره  

ما
، ش

 14
03

ن  
ستا

 تاب
م، 

هار
ل چ

سا
ر، 

کوث
م 

سی
ی ن

لم
ه ع

نام
صل

ف ٭ 

  طبرانی، ســلیمان بن احمد؛ و اســماعیل، محمد حسن محمد حسن. )1378–. 11

1420(. المعجم الاوسط )ج 1–5(. عمان - اردن: دار الفکر.

الطبرسی، فضل ابن حســن،  1384، تفسیر مجمع البیان، ناشر: ناصرخسرو، . 12

محل چاپ تهران.

الطبری، محمدبن حریر، 1426، جامع البیان فی تأویل القرآن، ناشــر: مجمع . 13

جهانی تقریب مذاهب اسلامی، محل نشر: تهران 

الفخری الرازی، محمد بن عمر، 1379، التفســیرالکبیر)المفاتح الغیب(، ناشــر: . 14

اساطیر، ایران- تهران.

  الفیومی، احمد بن محمد؛ و محمد، یوســف شیخ. )1428–2007(. المصباح . 15

المنیر )ج 1–1(. بیروت - لبنان: المکتبة العصریة. 

الکلینــی، محمد بن یعقوب، 1393، اصول کافی، ناشــر: مؤسســه فرهنگی . 16

داردالحدیث سازمان چاپ ونشر، محل چاپ ایرن- قم.

المجلسی، محمد باقر، 1390، بحارالنوار، ناشر: دارالکتب الاسلامیه، محل  . 17

چاپ: ایران- تهران.

  مغنیــه، محمدجواد. )1424–2003(. التفســیر الکاشــف )ج 1–7(. ایران -: دار . 18

الکتاب السلامي.

النجفی، محمد حسن، 1362، جواهر الکلام، ناشر: دارإحیاء التراث العربیی، . 19

محل نشر: بیروت.

  نوبختی، حســن بن موسی؛ اشعری، ســعد بن عبد الله؛ حفنی، عبد المنعم؛ . 20

و حفنــی، عبد المنعــم. )1412–1992(. فرق الشــیعة )ج 1–1(. قاهره - مصر: دار 

الرشاد.

ب ـ فارسی

اصفهانی، محمد حســین، 1381، وسیلة النجات، ناشــر: مؤسسه تنظیم نشر . 21

وآثارامام خمینی)ره( محل نشر: قم.

جمعی از نویسندگان، 1392، توضیح المسائل، مراجع، مطابق بافتوای سیزده . 22
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نفر، ازمراجع، ص21، ناشر: دفترانتشــارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین 

حوزه علمیه، محل نشر-ایران- قم.

  تهانوی، محمد اعلی بن علی؛ عجم، رفیق؛ خالدی، عبد الله؛ دحروج، علی . 23

فرید؛ و زیناتی، جورج. )1996(. موسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم )ج 

1–2(. بیروت - لبنان: مکتبة لبنان ناشرون.

حســینی سیستانی، علی، 1391، توضیح المسائل، ناشر: قلم آذین رضا، محل . 24

چاپ: قم 

دهخدا، علی اکبر، حســن، احمدی، گیوی، 1372، ناشــر: دانشــگاه تهران، . 25

مؤسسه انتشارات وچاب.

رضایــی، محمدعلــی، 1369، ترجمه قرآن، ناشــر: امیرکبیــر، محل چاپ: . 26

تهران.

  ســبحانی تبریزی، جعفر. )1427(. بحوث في الملــل و النحل )ج 1–9(. قم - . 27

ایران: مؤسسة المام الصادق علیه السلام.

  عمید، حسن. )1364(. فرهنگ عمید )ج 1–2(. تهران  ایران: امیر کبیر.. 28

فاضــل لنکرانی، محمد جــواد، 1400،  قاعده میســور، ص 7 چاپ 1308، . 29

ناشرمرکز فقهی ائمه اطهار، محل نشر: قم.

قرائتی، محسن، تفسیر نور، 1391، درس هایی ازقرآن، شماره، 1383، ناشر: مؤ . 30

سسه فرهنگی درسهایی ازقرآن، تهران.

قرشــی بنایی، علی اکبر، 1378، قاموس قرآن، تهران، دارالکتاب الاســلامیه، . 31

.

محمدی ری شــهری،  محمد، 1396، کتاب  تفســیر اهل بیت )ع(، امیرکبیر، . 32

تهران.

معین، محمد، 1386، فرهنگ فارسی، ناشر: زرین، محل چاپ: تهران، . 33

ج ـ مقالات وپایان نامه ها، 

ذاکری، علی اکبر، بیتا، گناه کبیره، فصلنامه فرهنگ رضوی، 6)23(23.. 34
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ســاکی، ناســی، هدیه، صــدر، 1400، مقاله بازنگــری آثــار عرفانی توبه، . 35

شماره60.

ضیایی، علی اکبر، 1402، مقاله حقوقی. 36

فاضــل لنکرانی، محمد جواد، 1400، به نقل از شــیخ طوســی، مقاله ملاک . 37

شرعی وفقهی گناهان کبیره وآثار آن 

قرضاوی، یوسف، 1399، مقاله توبه درسنت نبوی، سایت اهل سنت جاسک . 38

شماره12

کریمی، علی جان، 1389، مقاله، شماره 16. . 39

مفید، محمد بن  محمد، مقالات کنگره جهانی مفید، سال نشر1413ق.. 40

ویسی، محمود، 1391، پایان نامه کارشناسی ارشد، فقه مقارن، . 41

4ـ سایت هاوانجمن ها. 42

انجمن دانشگاه علوم پزشکی، 1394، بخش گناهان کبیره. 43

سایت احکام شیعی)1400(به نقل ازابن الصلاح، فی التفسیروالحدیث والاصول . 44

والفقه.

ســایت اندیشه قم، 1400،  مقاله مذهب کلامی شیعه، تاریخ باز یابی -4-1-. 45

1400

سایت خبری، 1402، دانشجویان ایران ایرنا، به نقل ازآملی، جوادی، عبدالله، . 46

مفاتح الحیات.

سایت اعتقادات شیعه، 1399-4-3.. 47

ســایت آیین رحمت، 1400،  پاسخ به شبهات کلامی، به نقل از علامه حلی، . 48

تجرید.
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